
پدر قبل از مرگ ، پسرش را متهم کرد
گــروه حوادث/پســر جوانــی کــه بــه اتهــام قتــل پــدرش 
بازداشت شده در حالی قرار است  پای میز محاکمه برود 

که مدعی است بی گناه است.
بــه گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، آبان ســال گذشــته مرگ مشــکوک 
مردی میانسال در یکی از بیمارستان های پایتخت به بازپرس کشیک قتل 
اعلام شــد. به دنبال اعلام این خبر  در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد چند روز قبل مرد میانســالی که آثار ضرب و جــرح روی بدنش بود به 
بیمارستان منتقل شده  اما وی قبل از مرگ به  کادر درمان گفته که پسرش 
او را مجروح کرده اســت.باتوجه به اظهارات کادر درمان بیمارســتان؛ پســر 
مرد میانسال به دستور بازپرس جنایی بازداشت شد. اما در تحقیقات منکر 
جنایــت شــد و گفت: من قتلی مرتکب نشــده ام پدرم بــه خاطر وضعیت 
جسمی اش  تعادل نداشت  و مدام زمین می خورد. اینبار نیز همین اتفاق 

افتاد و بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردم.
درحالی که پســر جوان منکر جنایت بود، تحقیقات نشــان می داد که او در 
قتل نقش دارد و از طرفی دختران مقتول نیز با مراجعه به دادســرای امور 

جنایی خواهان قصاص برادرشان شدند.
درنهایــت با تکمیل تحقیقات و باتوجه به اظهارات مقتول قبل از مرگش، 
درخواســت قصاص اولیای دم و مدارک موجود در پرونده آخرین دفاع از 
متهم جوان گرفته شد و پرونده او برای محاکمه به زودی به دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال خواهد شد.

کشف جسد پیرزن داخل سطل زباله
گروه حوادث/ مرد دوره گرد  که در سطل زباله به دنبال ضایعات بود جسد 

پیرزنی را داخل یک کارتن پیدا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، ســاعت  17:20 شــنبه  22 تیــر مرد 
میانســالی در تماس با مأموران کلانتری 117 جوادیه تهرانپارس از کشــف 
جســدی داخل ســطل زباله خبــر داد. او گفت: ضایعات جمع کن هســتم 
لحظاتــی قبل وقتــی برای جمــع آوری ضایعات به ســراغ ســطل زباله ای 
در پــارک میثــاق رفتــم بــا یــک کارتن بــزرگ داخل ســطل مواجه شــدم. 
می خواستم  کارتن را بیرون بیاورم  که متوجه شدم خیلی سنگین است. در 

کارتن را که باز کردم ناگهان با جسد یک زن مواجه شدم.
بــا این تمــاس بود که بازپرس کشــیک قتل پایتخت و تیم بررســی صحنه 
جرم راهی محل شــدند. با حضور در محل  جســد زنی سالخورده  که چادر 
و لباس خانه به تن داشــت و گلویش را با چاقو بریده بودند مشــاهده شــد.  
متخصصان پزشکی قانونی علت اولیه قتل را بریدگی گلو  و زمان تقریبی 

قتل را دو ساعت قبل از کشف جسد اعلام کردند.
بدین ترتیب به دستور بازپرس جنایی  شناسایی هویت مقتول و رمز گشایی 
از  این جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

این درحالی اســت که جســد مرد جوانی نیز 29 خرداد امســال در محدوده 
تهرانپارس داخل کارتن تلویزیون کشــف شــد. هویت جســد کشــف شــده 

همچنان نامشخص است و علت مرگ وی خفگی اعلام شد.

شاهدی برای دفاع از متهم

گــروه حوادث/ متهم به قتل برای اینکه خود را تبرئه کند در دومین جلســه 
محاکمه اش یک شاهد به دادگاه معرفی کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، متهم کــه پســر جوانی اســت یک ســال قبل 
دوســتش را به قتل رســاند و جســدش را به آتش کشــید. این جوان بعد از 
دستگیری اعتراف کرد دوستش را کشته چون به او تعرض و فیلم و عکس 
تهیــه کرده  بود. اما در نخســتین جلســه دادگاه مدعی شــد مقتول به یکی 
دیگر از دوستانش نیز تعرض کرده بوده و می تواند وی را به دادگاه معرفی 

کند.
براســاس محتویــات پرونــده زن جوانــی نهــم خــرداد  ســال گذشــته 
مأمــوران را از ناپدیــد شــدن ناگهانی پســرش کیــوان باخبر کــرد و گفت: 
عصــر پســرم با یکــی از دوســتانش به نــام آرش از خانه بیــرون رفت، اما 
هر چه منتظر ماندیم، بازنگشــت. مأمــوران پلیس در اولین گام از آرش 
تحقیــق کردنــد. وی در بازجویی هــا به قتل دوســت 2۴ ســاله اش اعتراف 
کــرد و گفــت: کیــوان بار هــا مــرا اذیــت کــرده بــود. روز حادثــه او را ســوار 
ماشــینم کــردم و در راه فــرودگاه امام، مشــاجره مان بالا گرفــت و او را با 
ضربات چاقو به قتل رســاندم و جســدش را سوزاندم. بعد از کامل شدن 
تحقیقات متهم با صدورکیفرخواســت در شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران محاکمه شــد. پــس از اینکه اولیای دم درخواســت قصاص 
کردنــد متهم در جایگاه قرار گرفت و بــا قبول اتهام گفت: در بازجویی ها 
حرفی نزدم، اما حالا می خواهم حقیقت را بگویم، من و مقتول از دوران 
مدرسه با هم آشنا شدیم. او مورد اعتماد مسئولان مدرسه بود به همین 
خاطر کلید بعضی دفاتر مدرســه را داشــت تا اینکه فهمیدم به ســؤالات 
امتحانی دسترســی دارد. این شــد که ســراغش رفتم و باب دوستی ما باز 
شد. رفاقتمان ادامه داشت و به خانه آنها رفت و آمد داشتم اما یک روز 
از من سوءاســتفاده کرد و آزارم داد. بعد از مدتی فهمیدم برای خواهرم 
هــم ایجــاد مزاحمــت می کنــد. بــه همیــن خاطر او را کشــتم و ســاعت 2 
نیمه شــب بود که از ترس جســد را به حاشیه شــهر بردم و از باک ماشین 
کمــی بنزین کشــیدم. بعد از کندن یک چاله جســد را داخل آن انداختم 
ســپس بنزین را ریختم و کبریت زدم. قصد ســرقت نداشتم و فقط برای 

گمراه کردن پلیس کیف و انگشــتر مقتول را برداشتم و فرار کردم.
متهــم ادعا کــرد یکی دیگر از دوســتان مشترکشــان هم از ســوی مقتول 
مورد آزار قرار گرفته  اســت. او از دادگاه خواســت از این فرد هم تحقیق کنند. 
به این ترتیب روز گذشــته دومین جلســه دادگاه برگزار شد. پسری که متهم 
مدعی بود از سوی مقتول مورد آزار قرار گرفته  است در جایگاه قرار گرفت. او 
گفته های متهم را تأیید کرد و گفت: مقتول به من هم تعرض کرده  بود و من 

و متهم تنها قربانیان او نبودیم.
در ادامه قضات از متهم خواستند در جایگاه قرار بگیرد. او گفت: من بار 
قبل هم اتهامم را قبول کردم و بازهم قبول می کنم. من شنیده  بودم کسی 
که به دیگران تعرض می کند حکمش مرگ است به همین دلیل هم چنین 
کاری کردم. با این حال فکر نمی کردم ضربه ای که می زنم باعث مرگ شود.

بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او قضات برای تصمیم گیری در این 
خصوص وارد شور شدند.
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»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
ظهــر دیــروز خبــری تــکان دهنــده روی خروجی 
سایت های خبری قرار گرفت. »9 دانش آموز پسر 
پس از باز شــدن آب سد لتیان در رودخانه خجیر 

مفقود شده اند«...
دقایقی بعد تیم های اورژانس و آتش نشانی 
بــرای بررســی ماجرا خود را به پشــت ســد ماملو 
منطقه خجیر رســاندند. با توجــه به گزارش های 
اولیه 4 دستگاه آمبولانس و مأموران سه ایستگاه 
آتش نشــانی بــا تجهیــزات غواصــی و قایق های 
بــادی بــرای امدادرســانی بــه حاشــیه رودخانــه 
رفتنــد. ارتفــاع آب بــه حــدی بــود کــه درختــان 
حاشــیه رودخانه تا نیمه زیــر آب رفته بودند. اما 
امدادگــران بر خــلاف گزارش هــای اولیه 9 پســر 
نوجوان را که وحشــت زده روی تپه ای شنی شبیه 
جزیره در میان آب های خروشان رودخانه گرفتار 

شده بودند سالم پیدا کردند.
 در نخستین گام بلافاصله دستور بسته شدن 
آب ســد داده شد. اما همچنان ورود به آب حتی 
بــا تجهیــزات کامــل هــم امکانپذیــر نبــود و تنها 
راه نجــات اســتفاده از بالگرد بود. حدود ســاعت 
یک ظهــر، بالگرد ســازمان امــداد و نجات هلال 
احمر به محل اعزام شــد و در عملیاتی نفســگیر 
نوجوانــان گرفتــار بــدون هیــچ آســیبی ســوار بــر 

هلیکوپتر شده و به خشکی انتقال یافتند.
ســه  از  بیــش  نوجــوان  پســر   9 کــه  آنجــا  از 
ساعت شــرایطی دلهره آور را پشــت سر گذاشته 
بودنــد تیم های اورژانــس آنها را معاینــه کرده و 

سلامت شان تأیید شد.
ë مجوز برای جمع آوری زباله

 حــدود 30 پســر نوجــوان 15، 16 ســاله کــه 

از اعضــای پایــگاه بســیج مســجد امــام حســن 
مجتبــی)ع( مشــیریه بودنــد پس از نجــات روی 
زیر اندازی حصیری نشسته بودند و سعی داشتند 
با خوش و بش کردن از اضطرابی که ساعتی قبل 
پشت سر گذاشته بودند رها شوند. چهره هایشان 
خیس از عرق و ســرخ شــده بــود. 9 نفــری که در 
جزیــره شــنی گیر افتــاده و با بالگرد نجــات یافته 
بودنــد، می گفتند: »هیچ اتفاقی نیفتــاده. خدارو 
شــکر ســالم هســتیم. آب کمی بالا آمده بود و ما 

هم آسیبی ندیدیم.«
یکــی از آنها به خبرنگار ما گفت: »ســاعت 8 
و نیم صبح برای پاکســازی رودخانه از زباله ها به 
ایــن محل آمدیم. آب تمیز بود و تا زیر زانویمان 
می رســید. هــر کــس جایــی مشــغول بــازی بود. 

مدتی گذشــت کــه ناگهــان آب بالا آمــد. 9 نفر از 
بچه ها که به وسط آب رفته بودند گیر افتادند. اما 
توانســتند خودشــان را به روی تپه شــنی که بالاتر 
از ســطح آب بــود برســانند و پنــاه بگیرنــد. هیچ 
راهــی برای دسترســی به آنهــا نبود. بــا اورژانس 
و آتش نشــانی تمــاس گرفتیم و بعــد از حدود 2 
ســاعت بالگرد هــلال احمر آمــد و بچه ها نجات 
پیــدا کردند. ما از محیط زیســت مجوز داشــتیم. 
حتی قرار بود با نایلون هایی که در اختیارمان بود 
از صحنــه جمع آوری زباله ها فیلم و عکس تهیه 

کنیم که این اتفاق افتاد.«
یکــی دیگــر از آنها جلو آمد و ادامــه داد: »آب 
خیلــی بــالا نبــود و ما چهــار تا چهــار تــا وارد آب 
می شــدیم امــا همه چیــز یکدفعه اتفــاق افتاد و 

گرفتار شدیم.«
مرتضی گودرزی، مســئول مؤسســه فرهنگی 
مســجد امام حســن مجتبی)ع( نیز بــه خبرنگار 
مــا گفت: »از اول تابســتان ما هــر چند وقت یک 
بار به این منطقه می آییم. اینجا تفرجگاه اســت 
و خانواده هــا هــم می آینــد امــا بــرای اردو بدون 
مجــوز راه نمی دهنــد. حــدود 5 روز قبل نامه ای 
بــا امضــای رئیــس اداره پارک های ملــی خجیر 
و ســرخه حصــار برای پایگاه فکس شــد و ما هم 
امروز طبق برنامه برای پاکسازی منطقه آمدیم. 
بازرســی ورودی منطقــه بــا دیــدن مجــوز، مــا را 
بــه داخــل راه داد و حرفی از باز شــدن ســد و بالا 
آمدن آب نشد. این شرایط شاید برای بومی های 
منطقه پرخطر نباشد اما بچه های ما سنشان کم 
بــود و ممکن بود هــر اتفاقی برایشــان بیفتد. ما 
هم مثل همیشــه به حاشــیه رودخانه رفتیم که 
این اتفاق افتاد. گفتند از روز شــنبه هشــدار داده 
بودنــد که می خواهند ســد را باز کننــد البته بنر و 
اطلاعیــه هم بــرای باز شــدن ســد زده بودند اما 
وقتی کســی مانع ورود ما نشد تصور نمی کردیم 

خطری وجود داشته باشد.«
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در 
این باره گفت: با وجود آنکه از روزهای قبل انجام 
عملیات رهاسازی آب سد لتیان اعلام شده بود و 
در حالت آماده باش قرار داشتیم صبح یکشنبه 
بــا حضــور ۴0 نفــر در قالــب اردوی فرهنگــی در 

محدوده مواجه شدیم.
درجاتی اظهارداشت: عملیات رهاسازی آب 
ســد از ساعت 9 تا 10:10 دقیقه صبح انجام شد و 
در حال بازگشــت بودیم که حضور این اردو به ما 

اطلاع رسانی شد.

ë حضور تیم های امدادی در کمتر از 5 دقیقه
عمومــی  روابــط  مدیــر  ملکــی،  جــلال  ســید 
آتش نشــانی تهــران نیــز بــه خبرنــگار مــا گفت: 
»ســاعت 11 و 54 دقیقــه گــزارش گرفتــار شــدن 
نوجوانــان در بســتر رودخانــه بخشــی از جنــگل 
خجیر به ما اعلام شــد. با توجه به صعب العبور 
بودن مســیر ســه ایســتگاه با تجهیــزات کامل در 
کمتــر از 5 دقیقــه بــه محــل رســیدند. از آنجا که 
احتمــال می رفــت بچه ها از تــرس و برای نجات 
خــود را به آب بیندازند، نیروها همزمان با انجام 
عملیات ســعی کردند آنهــا را آرام کنند. به دلیل 
شدت آب رودخانه حتی امکان بکسل کردن نیز 
نبود و دســت آخر درخواســت بالگرد شــد و هر 9 

نوجوان در سلامت کامل نجات یافتند.«
محمــد دورآبادی، مدیر روابط عمومی اورژانس 
تهــران نیز گفــت: »ایــن نوجوانان بــرای بازی به 
داخل آب رفته بودند اما با باز شــدن ســد لتیان، 
این رودخانه که از ســد جنوبی تغذیه می شــد پر 

آب شده و بچه ها محاصره شدند.«
سرهنگ حســنوند، فرمانده انتظامی شهرستان 
پردیس نیز گفت: »ساعت 12:30 دقیقه با تماس 
مردم متوجه شدیم تعدادی از دانش آموزان که 
بــرای کمپینی جهت جمــع آوری زبالــه در حوزه 
محیط زیســت اطراف رودخانــه رفته بودند روی 
بلندی جزیره مانندی گرفتار شده اند که با حضور 
به موقــع تیم های امــدادی و بالگــرد هلال احمر 

اتفاق تلخی نیفتاد.«
گفتنــی اســت، تمــاس خبرنــگار ایــران بــا اداره 
کل محیط زیســت اســتان تهــران بــرای پیگیری 
 بیشــتر ایــن خبــر و دریافــت جزئیات بیشــتر بی 

نتیجه ماند.

3 ساعت دلهره 
در میان  امواج خروشان رودخانه خجیر

گروه حوادث- زهره صفاری/ 9 دانش آموز پســر که صبح دیروز در میان آب های خروشــان رودخانه تفریحی خجیر در شرق 
تهران گرفتار شــده بودند به شکل معجزه آســایی از مرگ نجات یافتند.این پسران نوجوان بی توجه به هشدار روزهای قبل 
مبنی بر اینکه روز یکشنبه آب سد باز خواهد شد، برای جمع آوری زباله و پاکسازی حاشیه رودخانه به این منطقه رفته بودند 

که گرفتار شدند.

گــروه حوادث/ فــرار 4 ماهه شــاگرد مکانیکی 
بعــد از قتــل دوســت صمیمــی اش در پارک 
با دســتگیری وی در یکی از شــهرهای اطراف 

تهران پایان یافت.
»ایــران«،  جنایــی  خبرنــگار  به گــزارش 
مأموران کلانتری 131 شهرری ساعت 22.30 
ششــم اســفند ســال گذشــته با تماس تلفنی 
شهروندان به مرکز فوریت های پلیسی 110 در 
جریان وقوع یک فقــره نزاع منجر به قتل در 
پارک شهید جهان آرا محله جوانمرد قصاب 

قرار گرفتند.
 پس از حضور مأموران کلانتری در صحنه 
جنایت و تأیید خبر اولیه، مشخص شد جسد 
متعلــق به جوانــی 25 ســاله اســت بنابراین 
موضــوع بــه اداره دهــم )ویــژه قتــل( پلیس 

آگاهی اعلام شد.
کارآگاهان در بررســی اولیه هویت مقتول 
را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و در ضمــن 
مشــخص شــد کــه وی از ناحیه گــردن و کمر 

مورد اصابت جسم تیزی قرار گرفته است.
 در ادامــه تحقیقــات پلیســی از شــاهدان 
آنها مدعی شــدند کــه مقتول توســط یکی از 
دوســتانش که جوانی 30 ساله و از افراد شرور 

منطقه است به قتل رسیده است.
بررســی ها برای شناســایی مخفیگاه قاتل 
آغاز شــد و کارآگاهان مخفیگاه وی را در یکی 
از استان های همجوار تهران شناسایی و قاتل 
را در بیســتم تیرماه دســتگیر و بــه اداره دهم 

منتقل کردند.
بــه قتــل   متهــم در تحقیقــات پلیســی 
دوســتش اعتراف کرد و گفت: من و مقتول 
حــدود 8 ســال بــا هــم دوســت صمیمــی 
بودیــم مــن در یــک مکانیکــی کار می کنم. 
مدتــی قبــل مقــداری پــول از رامین قرض 
کــرده بــودم ولــی چــون دســتم خالــی بود 
نمــی توانســتم طلبــش را پــس بدهــم تــا 
اینکــه شــب حادثــه ســاعت 9 در مغازه ام 
بــودم که بــا مقتول تمــاس گرفتــم و گفتم 

کجایی؟ و او گفت: جای همیشگی )پارک( 
مــن هــم مغــازه را بســتم و ســاعت 10 بود 
که به پارک رســیدم. کمــی صحبت کردیم 
تــا اینکه گفت چــرا طلبــم را نمی دهی و...

ناگهــان مشــاجره مان بــالا گرفــت. رامیــن 
و  کــرد  فحاشــی  بــه  شــروع  عصبانیــت  بــا 
چاقویــی از جیبــش در آورد و یــک ضربــه 
بــه دســت مــن زد. من هــم بــا چاقویی که 
بــا  او زدم و  بــه  همــراه داشــتم دو ضربــه 
خودرو شــخصی خــودم متــواری و در یکی 
از اســتان های همجوار تهران مخفی شدم.

ســرهنگ علی ولیپــور گــودرزی - معاون 
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ - گفت: کارآگاهان در تحقیقات پلیسی 
دریافتنــد قاتــل دارای چندیــن فقــره ســابقه 
نــزاع و درگیری بوده و روانه زندان شــده و نیز 
در یکــی از نزاع ها نیز مرتکب قتل شــده که با 
رضایت اولیای دم آزاد شــده اســت. در حال 
حاضر نیز متهم با دستور قضایی برای انجام 

تحقیقــات تکمیلــی و کشــف زوایــای پنهــان 
پرونده، در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

پایان فرار مکانیک قاتل

محمولــه  همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
50 میلیــاردی پارچــه و پوشــاک کــه در 20 تریلر 
جاســازی و به پایتخت قاچاق شــده بود، توسط 
پلیــس امنیت اقتصــادی تهران بــزرگ توقیف 
شد. به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، فرمانده 
انتظامــی تهــران بــزرگ با اشــاره به کشــف این 
محموله بــزرگ، درباره جزئیــات پرونده گفت: 
مأمــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهی 
تهران بزرگ در یک اقدام اطلاعاتی از ورود یک 
محموله بزرگ قاچاق با خبر شدند که از جنوب 
کشــور و با بارنامه جعلی سبوس و کاه به تهران 

منتقل شده بود.
سردار حسین رحیمی با بیان اینکه این محموله 
شــامل 2 تریلر و 18 کامیون حامل انواع و اقسام 
کالای قاچاق بخصوص البســه، پوشاک و پارچه 
بود خاطرنشــان کرد: ارزش این محموله حدود 

50 میلیارد تومان برآورده شده است.
وی بــا بیــان اینکه ایــن محموله هــای قاچاق به 
صنایع مختلف داخلی بویژه نســاجی و پوشاک 
تمــام  گفــت:  می کنــد،  وارد  ســنگینی  ضربــه 
بارهای کشــف شده ساخت کشــور چین است و 
بارگیــری آنهــا از مرز صورت گرفتــه و در نهایت 
با بارنامه های تقلبی و از مسیرهای غیرمعمول 

قصد انتقال آنها به پایتخت را داشتند. 4 نفر در 
این رابطه دستگیر شده اند.

 رئیــس پلیــس پایتخــت بــه کشــفیات قاچــاق 
توســط فرماندهــی انتظامــی تهران بــزرگ نیز 
اشــاره و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بالغ 
بــر 150میلیــارد تومــان کالای قاچــاق در تهران 
کشــف شده اســت که این رقم نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته 24 درصد افزایــش یافته 
است و بخش اعظمی از کالای قاچاق به تهران 

وارد می شود.

گفت و گو با متهم
میــلاد، سردســته ایــن باند قاچــاق اســت. او که 
در یک ســفر با همدســتانش آشنا شــده و نقشه 
ترانزیــت قاچــاق کالا را کشــیده اســت از انگیزه 

خود گفت.
ë از کی وارد کار قاچاق شدی؟

 دی مــاه پارســال بود که این نقشــه بــه ذهنمان 
خطور کرد.

ë چه شد که تصمیم به قاچاق کالا گرفتید؟
پارسال من و دوستم رامین برای سفر تفریح راهی 

یکی از شــهرهای جنوبی کشور شــدیم. یک شب 
کنار ساحل با دو پسر جوان آشنا شدیم. آنها به ما 
پیشنهادی دادند که به نظر راه خوبی برای پولدار 
شدن بود. گفتند می توانند اجناس قاچاق چینی 
را در اختیــار ما قرار دهند و ما آنهــا را به انباری در 
تهران منتقل کرده و هر چند وقت یکبار اجناس را 
در بازار به فروش برسانیم. ابتدا به نظرمان سخت 
آمد، اینکه بخواهیم کامیون کامیون لباس و پارچه 
قاچاق از جنوب کشــور بــه تهران منتقل کنیم اما 

برای این موضوع راه حلی پیدا کردیم.

ë راه حل تان چه بود؟
انتقــال کالاهــای قاچاق در پوشــش بار ســبوس 
و یونجــه. بــرای اینکه پلیس به کامیون ها شــک 
نکنــد بــرای تمــام آنهــا بارنامه جعلی درســت 
کردیــم و در فاصلــه زمانــی معیــن و از راه های 
مختلف اجناس را به پایتخت انتقال می دادیم.

ë چقدر این کار سود داشت؟
هــر کامیونــی بــرای مــا 90 میلیــون تومان ســود 

داشت.
ë  راننده ها و صاحبان کامیون ها از این موضوع

با خبر بودند؟
صاحبان کامیون ها معمولاً یا افراد پیر هستند یا 
ثروتمنــد و در هــر دو صورت توجهی به باری که 
حمل می شود ندارند. اما خب راننده ها بالاخره 
از بــاری کــه در کامیــون حمــل می شــود بــا خبر 
می شــوند. به همین دلیل عــلاوه بر کرایه حمل 
بار به آنها نفری 5 میلیون تومان می دادیم تا با 

ما همکاری کنند.
ë فکرش را می کردید دستگیر شوید؟

هرگز. کارمان را خیلی حرفه ای انجام می دادیم. 
وقتــی بــار بــه تهــران رســید فکــر کردیــم دیگر 
مشــکلی پیش نمی آید ولــی در چند کیلومتری 

انبارها به دام پلیس افتادیم.

5 کشته
 در تصادف دو خودرو

گــروه حوادث/ تصادف 2 دســتگاه ســواری پژو در 
محــور طبــس - یــزد 5 کشــته و ۶ مصــدوم برجا 
رئیــس  رضایــی-  علیرضــا  گذاشت.ســرهنگ 
پلیــس راه خراســان جنوبــی- به ایرنا گفــت: این 
حادثه ســاعت ۵ و 1۵ دقیقه صبح یکشنبه بر اثر 
 برخورد 2دستگاه سواری پژو در کیلومتر 91 محور 
طبس - یزد رخ داد. 5 نفر در این حادثه رانندگی 
کشــته و ۶ نفر نیز مجروح شدند. وی با بیان اینکه 
حادثــه دیدگان یک خــودرو اهل اســتان فارس و 
خودرو دیگر اهل اســتان البــرز بوده اند، بیان کرد: 

علت حادثه درحال بررسی است.

محموله 50 میلیارد تومانی لباس های چینی در انبار کاه
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